
 »ياقتصادراه سوم «/ي اسلام اقتصادمعرفي كتاب دكتر شابرا درباره نظام 

 نحو نظام نقدي عادل؛ دراستة للنقود و المصارف و السياسة النقديه في ضوء الاسلام : نام كتاب

 سسمحمد عمر شابر

 المعهد العالمي للفكر الاسلامي ـ ويرجيني: ناشر

 حكومت هاي اسلامي و اجراي شريعت، موازي با دعـوت هـايي بـه               تلاش جنبش هاي اسلامي احيايي، براي برپايي       
. احياي انديشه اسلامي و تجديد آن در ابعاد مختلف، به هدف هماهنگ سازي آن با تحولات زمان و مكان بوده اسـت                     

عامل از برجسته ترين ابعاد انديشه اسلامي كه پژوهش و مطالعه ژرف نيازمند است، اقتصاد اسلامي است، زيرا اهميت                   
اقتصاد در تثبيت زندگي سياسي و اجتماعي كشورها و ملت ها، و شكوفايي آنها بر كسي پوشيده نيست؛ به رغم تلاش                     
هايي كه تا كنون در زمينه تبيين ابعاد اقتصاد اسلامي به عمل آمده است، هنوز هـم انگـاره كـاملي از آن ترسـيم نشـده                           

 .است

ي اقتصاد در كشورهاي اسلامي اين است كه در حـالي كـه پايـه و بنيـاد             مشكل اساسي بر سر راه عمليات اسلامي ساز       
اقتصاد جهاني، نظام ربوي است، مبناي اسلامي سازي اقتصاد در كشورهاي اسلامي، غير ربوي است و با تداخل ميـان                    

زون تر مـي    اقتصاد كشورها و نهادهاي نظام پولي جهاني در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد، پيچيدگي اين مشكل ف                
 .شود؛ به گونه اي كه دشوار بتوان اقتصادي حقيقتا مستقل را تصور كرد

به دليل آنچه گفته شد، مشاهده مي كنيم كه پژوهشگر مسـلمان در مطالعـه و نظريـه پـردازي بـراي اقتصـاد اسـلامي،                          
شايد بهتـرين نمونـه     . مي شود مستقيمابه بحث از مباني نظام پولي اسلامي كه بر بانكداري بدون ربا استوار است، وارد                

اين امر، تجربه متفكر برجسته مسلمان شهيد آيت االله سيد محمد باقر صدر است كه پـس از فراغـت از تـأليف كتـاب                         
 .پرداخت» البنك الربوي في الاسلام«، به تأليف كتاب »اقتصادنا«

اسـت و از    » و سياسـت پـولي در اسـلام       نظام پولي و بانكي     «اما كتاب دكتر محمد عمر شابرا، پژوهشي گسترده درباره          
حيث فراگيري، گستردگي و شمول اهداف نظام پولي اسلام و نهادها و عمليات آن، اثري برجسته است و نويسنده آن،                    
هم آگاهي اي گسترده و آكادميك از اقتصاد جهاني دارد و هم مطالعه اي عميق از اقتصاد اسلامي و منـابع اصـلي آن و                         

 .كتاب و فهرست منابع آن به خوبي آشكار استاين امر در حواشي 

 ريشه هاي بحران



دكتر شابرا بر آن است كه اقتصاد جهاني، به دليل مشكلات تورم، ركود و بيكاري و افزايش ميانگين بهره و تغيير نـرخ                       
ر اشـكال   ارز، شاهد نا آرامي غير عادي اي است كه به فقر وحشتناك در متن غناي فاحش و ظلم اقتصادي اجتماعي د                    

مختلف آن، در همه كشورها، به ويژه كشورهاي در حال رشد منجر شده است كه از كسري بودجه و عدم توانـايي در                       
 .باز پرداخت بدهي هاي كلان خويش رنج مي برند

سـلامت  «نويسنده معتقد است، از نگره اي اسلامي، بحران اقتصاد جهاني ريشه هاي عميقي دارد كـه در عـدم وجـود                      
 بر آمده از دل آگاهي همراه با عدالت و پايداري در سطوح تعامل انساني تجسم يافته اسـت و ايـن سـلامت،                        اجتماعي

؛ به اين دليل كه سعادت بشر در        »بدون تحول اخلاقي فرد و جامعه اي كه فرد در آن زيست مي كند، تحقق نمي پذيرد                
ي رو بـه فزونـي و حاكميـت مصـرف گرايـي، بـه               فروپاشي اخلاق . گرو تحقق متوازن نيازهاي مادي و معنوي او است        

اختلال در توازن ميان رفتارها و تمايلات انجاميده است، زيرا حرص بر تملك كـالاي مـادي و اجابـت بـالاترين حـد                        
تمايلات شدت گرفته است؛ در حالي كه در مقابل اين، به نيازهاي انساني يا به ماهيت و كيفيت كالاها و خـدماتي كـه                        

ي به اين نيازهاي معنوي توليد مي گردد و نيز توزيع عادلانه اين كالاها ميان تمام افـراد جامعـه، توجـه                      براي پاسخگوي 
 .بسيار اندكي مي شود

زيرا هـدف نخسـت زنـدگي، در        . بنابراين، مشكل اساسا اخلاقي و ناشي از مادي شدن كامل ارزش ها و اهداف است              
و بـه همـين     ... واسته از راه بالا بردن ميانگين رشد اقتصادي اسـت         اجابت بالاترين حد تمايلات و خ     «جاي جاي جهان    

دليل، جهت بخشيدن به تمام دستگاه هاي توليدي به طور مستقيم يا غير مستقيم، براي تحقق اين هدف، با قطع نظر از                      
 .»شرضروري بودن يا غير ضروري بودن اين تمايلات و خواسته ها، براي تحقق نيازهاي بشري و رفاه عمومي ب

نام مي گيرد، بـه معنـي       » ثروت«بخشي از كالاهايي كه سالانه توليد مي شود و          «: مي گويد » تاوني«پژوهشگر امريكايي   
دقيق كلمه، جز هدر دادن منابع نيست، زيرا موادي است كه هر چند بخشـي از درآمـد ملـي بـه شـمار مـي آيـد، امـا                              

بـه ايـن ترتيـب تـزيين كالاهـاي      . »حد كافي توليد مـي گرديـد  ضروري بود كه اصلا توليد نمي شد تا موادي ديگر به            
را در مقايسه با نيازهاي فعلي بشر بي حـد          ) ي غير ضروري  (مصرفي غير ضروري از طريق تبليغات منظم، خواسته ها          

 .و مرز و غير قابل اشباع كرده است

زهاي اساسي فقرا، مانند غذا، لبـاس،       گسست و شكاف اجتماعي و اقتصادي ميان اغنيا و فقرا عميق تر شده و برخي نيا               
آموزش، بهداشت و مسكن حل نشده باقي مانده است و مشكلات تورم، بيكاري و ركود، اوضـاع را تيـره تـر سـاخته                        

 .است

نظام هاي بانكي در تثبيت و تعميق شكاف هاي اقتصادي نقش دارند، زيرا بر توليد كالا و خدمات بـراي اغنيـا كـه پـر               
ي است، افزوده و از توليد كالا و خدمات براي فقرا كه كم هزينه و ضروري است، مي كاهند و اين                     هزينه و غير ضرور   



گالبرايـت بـه درسـتي معتقـد اسـت كـه بهتـرين نظـام                . امر به اختلاف در عدالت در مديريت اقتصادي انجاميده است         
 دكتر شـابرا بـر ايـن گفتـه گالبرايـت            ؛ ولي »نظامي است كه بيشترين خواسته بشريت مردم را بر آورده سازد          «اقتصادي  

 .را بگذارد» نياز«، »خواسته«بر اساس آموزه هاي اسلامي، ترجيح مي دهد، به جاي : حاشيه مي زند و مي گويد

حكمتـي  «نويسنده مي گويد كه حكومت ها عموما، ناتوان يا نامتمايل به حذف يا كاهش نرخ بهره هسـتند كـه مطـابق                    
همين منبع است كه پول هاي داراي قدرت زياد را به نظام بـانكي تقـديم مـي                  . اينده است ، منبع اساسي رشد فز    »سنتي

كند كه از طريق گسترش اعتبار در بازي توسعه گرايي نقش دارد؛ در نتيجه ميانگين تورم بالا مـي رود و علائـم خطـر                         
به افـزايش نـرخ بهـره و ركـود          پررنگ تر مي شود و پس از آن، دوره محدوديت هاي مالي و پولي از راه مي رسد كه                    

اقتصادي منجر مي شود و تحت تأثير انتقاد ابزارهاي رسانه اي و فشار توده مردم، سياست هاي توسعه گرا، بـار ديگـر                       
 .به صحنه باز مي گردد؛ از اين رو سياست هاي پولي و مالي تقريبا شكست خورده است

 تقاضاي كالا و خـدمات كـه گـرايش بـه مصـرف، بـه شـكلي                  به هر روي، در سايه عايدات فراهم فعلي، امكان اشباع         
ساختگي آن را حمايت مي كند و كسري هاي كلان بودجه و سياست هاي پولي توسعه گـرا آن را تقويـت مـي كنـد،                          

 .نتيجه روشن آن حرارت تورمي اي است كه ركود اقتصادي را از پي دارد. وجود ندارد

ي و انديشه اقتصادي عوض نشود، هر گونه تلاش حكومت هـا، در واقـع               اگر اخلاق دگرگون  «نويسنده معتقد است كه     
، زيرا بن بست اقتصادي اي كه جامعه سرمايه داري جديد بـا آن رو               »تنها ركود و بيكاري و نگراني را افزايش مي دهد         

تنـاقض انـد؛   به رو است، در نتيجه اختلاط سه نيروي اساسي پديد آمده كه در ظاهر هماهنگ مي نماينـد و در واقـع م                     
اين نيروهاي سه گانه به تصور دانيـل        . مگر آنكه اصلاحات نهادينه و مانعي به نام ارزش هاي معنوي با آن همراه شوند              

 .شهوات بورژوازي، حكومت دموكراسي و سليقه گرايي فردي: بل عبارت است از

 مشـكلات را ماركسيسـم بـا نظريـه          نويسنده پس از بر شمردن اين عيوب نظام سرمايه داري مي گويد كه راه حل اين               
و كاهش مالكيت فردي و ملي سازي مالكيت عرضه نكرده است، زيرا ماركسيسم انگيزه هاي انساني را                 » تضاد طبقاتي «

 . كاهش مي دهد و تا حد زيادي در فروپاشي اخلاقي كه موجب مشكل انساني شمرده مي شود، سهيم است

مطرح مي كند كه نه سرمايه داري و نه ماركسيسم، بلكه نظام اقتصادي اسـلامي  نويسنده به اين ترتيب، راه حل سوم را       
اين نظام اقتصادي، آميزه اي از اصول اخلاقي و معنوي و قوانين اقتصادي است كه به تحقـق برابـري و عـدالت                       . است

 .اجتماعي ميان انسان ها مي انجامد

 مباني طرح اقتصادي اسلام 



م، مزاياي فكـري اي دارد كـه آن را بـر عرضـه برنامـه اي بـراي حـل عادلانـه و عملـي                          اسلا«: دكتر شابرا معتقد است   
مشكلات پيش روي كشورهاي اسلامي، بلكه همه بشريت، توانا مي سازد؛ ولي شـرط آن، فـراهم بـودن اراده انسـاني                      

سـت كـه بـه وحـدانيت        ، زيرا اسلام، عقيده فراگير ا     »ضروري، براي پياده كردن آموزه ها و بر پايي اصلاحات آن است           
اسلام ما را به    ... . خدا و برادري و برابري اجتماعي ميان انسان ها، با هم اختلافات نژادي و طبقاتي اشان فرا مي خواند                  

ارزش ها و نهادهايي مجهز مي كند كه در تحقق جامعه اي مسئول مؤثراند و در آن، هر فـردي در برابـر خـدا مسـئول                        
 خواهد بود و از انسان مي خواهد تا زندگي دنيا يا رفاه مادي در اين دنيا را ابزار تحقق                    شيوه زندگي اش در اين حيات     

 .هدفي معنوي و برتر بداند كه آن هم كسب خرسندي و پاداش الهي است

با اين همه اسلام، نظامي اقتصادي فراهم آورده كه به استفاده از منافع خدادادي، براي رفـع نيازهـاي اساسـي و فـراهم               
ي شرايط زندگي شرافتمندانه دستور مي دهد و اشباع نيازهاي ضروري از ديدگاه اسلام، بـه هـدف رفـاه عمـومي                      ساز

است و نيازها صرفا شامل نيازهاي ضروري لازم براي بقا نيست، بلكه اسباب راحتي و خوشي در زندگي را هم شامل                     
از آن رو كـه عـدالت يكـي از          . ا در بـر نمـي گيـرد       مي شود؛ البته نيازهاي مصرف گرايانه غير ضروري و تفاخر آلود ر           

عناصر اساسي در اسلام است، اسلام همه اشكال ظلم را تحريم و مباني اصلاحاتي را وضـع كـرده كـه از وقـوع ظلـم                          
حذف ربا در رأس اقدامات اصلاحي اسلام است؛ از اين رو چـالش بـزرگ پـيش روي كشـورهاي                    . پيشگيري مي كند  

 سازي نظام پولي و بانكي موافق با شريعت اسلام و به دور از ربا اسـت كـه بتوانـد اهـداف                       اسلامي، چگونگي كارآمد  
نويسنده در اين كتاب مي كوشد انگاره اي فراگيـر از مبـاني نظـام پـولي و     . اقتصادي ـ اجتماعي اسلام را تحقق بخشد 

و مشكلات مطرح شده در ايـن كتـاب         در اينجا به شكل كلي و مختصر مباني         . بانكي اسلامي در عصر كنوني ارائه كند      
 .را بررسي مي كنيم

 اهداف و راهبرد نظام پولي و بانكي

نظام پولي و بانكي، نقش مهمي در هر نظام اقتصادي دارد، زيرا در تحقق اهـداف كـلان اقتصـادي و اجتمـاعي اسـلام                        
 :مهم ترين اين اهداف عبارت است از. سهيم است

 .رفاه اقتصادي عمومي. 1

 . اقتصادي ـ اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد و ثروتعدالت. 2

تثبيت ارزش پول، تا واسطه تبادل، واحد پولي مورد اعتمادي باشد و مقياس عادلانه پرداخت هـاي تـأخير دار قـرار      . 3
 .گيرد



ا داشـته   تجهيز و سرمايه گذاري ذخائر در مسير توسعه اقتصادي، به شيوه اي كه عوايدي عادلانه براي همه طرف ه                  . 4
 .باشد

 .عرضه همه خدمات مورد انتظار از نظام بانكي، به شكلي فعال. 5

ممكن است تشابهي ظاهري ميان اهداف و وظائف نظام پولي و بانكي اسلامي و نظام سرمايه داري بـه نظـر آيـد؛ امـا                         
 ميزان پاي بندي هر يـك  نويسنده معتقد است كه اختلاف بزرگي در ميان اين دو نظام وجود دارد كه نتيجه اختلاف در             
شـابرا معتقـد اسـت كـه        . از اين دو نظام، به ارزش هاي معنوي و عدالت اجتماعي و اقتصادي و برادري انساني اسـت                 

وي مهم تـرين عناصـر راهبـرد اقتصـادي اسـلام را تحقـق تعـالي                 . »راهبرد، امري تعيين كننده در تحقق اهداف است       «
اين تعالي، تحقق هيچ يك از اين اهداف ممكن نخواهد بـود، چنـان كـه تحقـق     بدون . اخلاقي انسان و جامعه مي داند 

 .»رفاه حقيقي انساني دشوار خواهد بود

ارائه برنامه اي فراگير براي تنظيم همه ابعاد زندگي ـ اقتصـادي، اجتمـاعي    «عنصر مهم دوم در راهبرد اقتصادي اسلام، 
 .تحكيم بافت اخلاقي جامعه صورت مي پذيرداين امر براي توانا سازي آن در . يا سياسي ـ است

براي مثال، تحقق توزيع عادلانه در آمد و ثروت، بدون ايمان به برادري انساني، ناشي از خدا باوري و بـدون بـر پـايي                         
 .نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي اي ضد ظلم و بهره كشي ميسر نيست

ي را به رسميت مي شناسد امـا نيروهـاي بـازار را تقـديس               اسلام آزادي فرد  .عنصر سوم اين راهبرد، نقش دولت است      
يكي از مسئوليت هاي دولت اين است كه نقش مثبتي را در جهت بخشي و تنظيم اقتصاد، بـراي اطمينـان از                      . نمي كند 

 .تحقق اهداف شريعت ايفا كند

سـتي نيسـت، بلكـه دخـالتي        البته اين نقش ايجابي دولت، مشابه دخالت دولت هاي استبدادي، مانند دولت هاي كموني             
 .است در دايره ارزش هاي ياد شده، بدون زور و اجبار و به مصلحت عمومي

 ماهيت ربا

از مهم ترين آموزه هاي اسلام در برپايي عدالت و از بين بردن بهره كشي در معاملات، تحـريم همـه منـابع نامشـروع                         
نويسنده كتاب در پيوستي مفصل كه در پايان كتاب         . ربا در اسلام، منبع روشني براي كسب نامشروع است        . ثروت است 

 .آورده است، ادله تحريم ربا را در قرآن و سنت جست و جو كرده است

يكـي  : وي دو جايگزين براي قرض ربوي ذكر مـي كنـد          . جايگزيني كه نويسنده براي ربا بر مي شمرد، مشاركت است         
زوده نمي شود و از اصل آن چيزي هم كاسته نمـي شـود،              قرض الحسنه كه در هنگام پرداخت، سودي به اصل مبلغ اف          



در ايـن نـوع سـرمايه    . اما مشاركت در سرمايه از راه سهيم شدن سرمايه گذار در سود و زيان پـروژه انجـام مـي شـود      
گذاري در آمد ميان سرمايه گذار و مجري پروژه به طور عادلانه توزيع مي شود و سرمايه گذار نيز بخشـي از ريسـك                        

در اين نوع سرمايه گذاري، عرضه سرمايه بر اساس تقسيم سـود و زيـان اسـت؛ نـه                   . ه گذاري را تحمل مي كند     سرماي
 .صرفا تقسيم سود

دكتر شابرا در تفسير حكمت تحريم ربا معتقد است كه اسلام نظام اقتصادي پي ريزي كرده كه همه انـواع بهـره كشـي                   
، نسبت به سود ضمانت دريافت كند؛ ولي هيچ      )سرمايه گذار (دهنده  ظالمانه را ممنوع ساخته است و ظلم است كه وام           

كاري انجام ندهد و حتي در ريسك سرمايه گذاري مشاركت نكند؛ در حالي كه دريافـت كننـده وام كـه صـاحب كـار             
اسلام در پي تحقـق عـدالت      . است، به رغم تحمل مشقت مديريت كار، ضمانتي براي دست يابي به سود دريافت نكند              

 .ميان هر دو طرف صاحب سرمايه و صاحب كار استدر 

 نهادهاي نظام پولي اسلام

نظام پولي اسلامي، به مجموعه اي از چارچوب هاي سازماني و نهادهاي مشابه چارچوب هـا و نهادهـاي موجـود در                      
 .سي با آنها داردنظام سرمايه داري نياز دارد؛ اما به دليل اختلاف با هر يك و ساز و كارهاي عملي آنها، تفاوت اسا

 :نويسنده ياد آور مي شد كه در نظام پولي اسلامي به اين نهادها نياز است

 .بانك مركزي. 1

 .بانك تجاري. 2

 .نهادهاي مالي غير بانكي. 3

 .نهادهاي اعتباري خاص. 4

 .گروه تأمين سپرده. 5

 .هيأت بازنگري در محاسبات سرمايه گذاري. 6

ابه غربي شان است؛ اما با حفظ اصول اسـلامي، ماننـد حـذف ربـا و اتكـا بـر الگوهـاي                       كاركرد اين نهادها همانند مش    
 .مشاركت و مضاربه

 



 

 سياست پولي

سياست پولي نقش عمده اي در تحقق اهداف اقتصادي اجتماعي اسلام دارد، اما اقتصاد اسلامي براي تنظـيم سـازوكار                    
 عنوان سازوكار تنظيم آن، از چه راهبردي پيروي مي كند؟تعادل ميان عرضه و تقاضاي پول، در فرض عدم بهره، به 

تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي، اساسا ناشي از معاملات و نيازهاي احتياطي اي است كه تـا حـد زيـادي، بـر اسـاس                         
ميزان در آمد نقدي و توزيع آن تعيين مي شود؛ به اين ترتيب، متغيري كه بر اساس آن، سياست پولي تدوين مي شـود،            

 .مجموعه نقدينگي است؛ نه ميانگين بهره؛ آن گونه كه در نظام ربوي مورد توجه است

نويسنده، موفقيت سياست پولي اسلامي و در نتيجه موفقيت اقتصاد اسلامي را در تحقق اهدافش، در گـرو تحقـق سـه             
 راهي در آن نـدارد؛ بـا ايـن          قدرت آفرينش، پيوند برادري اسلامي و عدالتي كه فساد        : معيار در جامعه اسلامي مي داند     

حال نويسنده معتقد است كه بر پايي نظام پولي و بانكي اسلامي بدون ربا، نيازمند آن نيست كـه منتظـر تحقـق جامعـه      
اسلامي آرماني آگاه و اخلاقي باشيم، زيرا نظام مشاركت اسلامي، مضاربه و مانند آن، ضرورتا نيازمند محيطي اسـلامي                   

 .فق آن، حتي در كشورهاي غير اسلامي ممكن استنيست، بلكه اجراي مو

نويسنده در پايان متذكر مي شود كه انتقال از نظام پولي و بانكي سرمايه داري سنتي كه اكنون در جهـان اسـلام حـاكم                         
است، به الگوي اسلامي عادلانه به صورت يكباره و دفعي يا در مدتي كوتاه، كاملا خط اسـت، زيـرا ايـن كـار ممكـن                          

 .صل پروژه را به شكست مواجه كند و زياني كلان به اقتصاد وارد سازداست، ا


